
 محصول فروش مأموريت

 .غيرمستقيم اطلاع مشتري؛ فروشنده؛ محصول؛ فروش :كليدواژه

 و مهم مشتريان از يكي به را شركت جديد محصول شود‌مي موظف شركتي فروش كارمندان از يكي

 به را خبر تا فرستد‌مي پيامكي شركت منشي به او. خورد‌مي شكست خود مأموريت در اما بفروشد تأثيرگذار

 مواجه شكست با محصول فروش: «بود شده نوشته پيامك در. برساند رئيس اطلاع به غيرمستقيم صورت

.» كن آماده را رئيس شد،

 آماده رئيس: «بود شده نوشته آن در كه كرد دريافت پيامكي منشي از فروش كارمند بعد، لحظه چند

.»  كن آماده را خودت...است
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